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   ها:واژهکلید
رمان معاصرعربی، 

پردازی، نوال شخصیت
 سعداوی، إنّه الدّم.

های ها و ابزارگیری از روشپزشک مصری است؛ وی در این رمان با بهره، اثر نوال سعداوی نویسنده و رواننهّ الدّمرمان إ
های مختلف رمان به بیان نویسنده در بخشپردازد. ( مصر می2011ادبی به معرفی حوادث و جریانات واقعی انقلاب )

کلات بهداشت روانی و محیطی مردم مصر پرداخته مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، باورهای غلط عامیانه و مش
تا تصویری  آن استهای متعدد اصلی و فرعی برگیری از شخصیتاین رمان با زبانی ساده و با بهرهسعداوی دراست. 

که ( ارائه دهد، حوادث در میدان تحریر و در یک چادر2011گویا از وضعیت سیاسی و اجتماعی مردم مصر در سال )
 تجربیات او وها دیدهبر مبتنی و  بوده ، رئالیستیداستان روایتدر  نویسنده نگاه. دهدور مصر است رخ مینماد کش

حوادث استفاده کرده است تا بیان روایت شخص در شخص )دانای کل( و اولسوم  روایتی. نویسنده از شیوۀ است
شخصیت اصلی رمان  بیان کند را هاشخصیت احساساتو  عقایدو جانبه تمام مشکلات جنگ و افکار صورت همهبه
گاه، مبارز و نویسنده است.فرد است؛ او زنی تحصیلکه دارای شخصیتی منحصربه فؤاده است الدّمإنهّ با توجه به  کرده، آ

 إنهّ الدّمآید، شخصیت پردازی دقیق و جذاب در رمان شمار میبه یکی از مهمترین عناصر رمان اینکه عنصر شخصیت
به روش  هاپژوهش حاضر شخصیتدر  نوال سعداوی دانست، های برجسته سبک داستان پردازیتوان از ویژگیرا می

لی اند، تا از این طریق به کشف زوایای پنهان داستان و هدف اصتحلیلی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته -توصیفی
 است.نمایی شدهمستقیم بازپردازی در این رمان به دو شیوه مستقیم و غیریابیم، همچنین شخصیتنویسنده دست
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 مقدمه. 1

بر فرهنگ و ادبیّات عصر خود تأثیرات بسزایی داشت؛ این انقلاب موجب شد آثار ادبی ارزشمند ( 2011مصر )انقلاب مردمی 
نوال سعداوی در این   اثر نوال سعداوی است. )إنهّ الدّم(های آن پدید آید. ازجمله این آثار؛ رمان بسیاری در رابطه با حوادث و مؤلّفه
آرامی در بین دهد و بهل روز جامعه را دنبال کرده و مشکلات جامعۀ مصر را موردبحث قرار میرمان با دقت و تیزبینی بالایی مسائ

کند. بدون آشکار گیری از ابزار ادبیاتابعاد پنهان جامعه را با بهره کندمیکند تا آن را بیان کند، نویسنده تلاش های آن حرکت میلایه
ها... فقط با شخصیت من معتقدم سر و کار همه رمان»مهم در رمان است. پردازی، یکی از مباحث  شک، شخصیت و شخصیت

اند، و چه قالبی بهتر از داستان  اند و پرورش دادهاست؛ و فقط برای طرح و ترسیم شخصیت است که قالب داستان را طرح افکنده
پذیر و زنده و و انعطافشی هم پرمایه و سرشار نمایبرای طرح و ترسیم شخصیت که برای خود قالبی است هم ناشیانه و پرگوی و غیر

افتد که نویسنده شناخت جامع و کاملی پردازیِ درست در یک رمان، زمانی اتفاق میشخصیت. (503: 1380)آلوت، « تحرکپر
مخاطب توانند تصویری واضح و درست را به های وی میهای یک رمان داشته باشد و در این صورت است که نوشتهاز شخصیت

های ظاهری و باطنی، معرفی های داستان را به روشنی و جزء به جزء از لحاظ احساسات، فیزیک، ویژگیالقا کنند و شخصیت
پردازد و سپس ها و ترسیم ابعاد مختلف ظاهری، خلقی، و روحی آنان مینماید؛ همانطور که نوال السعداوی به خلق شخصیت

 است. إنهّ الدّمپردازی در متن رمان ها و شیوه شخصیتکند. محور بحث در این مقاله شخصیتشروع به معرفی آنان به مخاطب می

 اهمیت و ضرورت -2

چنین پاسخ به ویژه شخصیت اصلی و همهای رمان إنّه الدّم بههدف از این پژوهش، بررسی ابعاد و زوایای مختلف شخصیت
 های زیر است:پرسش
 کار گرفته است؟پرداز ی در رمان بهبرای شخصیت هایی رانوال السعداوی چه شیوه 
 های رمان دارد؟عنصر گفتگو چه کارکردی در پردازش شخصیت 

 پیشینۀ پژوهش -3

توان به موارد ها میهای متعددی به زبان فارسی و عربی به نگارش درآمده است که ازجملۀ آنپژوهش« نوال سعداوی»در مورد آثار 
 زیر اشاره کرد:
هایی پیرامون جایگاه زن در جامعه به قلم )نوال السعداوي( و )هبة رئوف عزت( شاهد بحث« زن، دین و اخلاق»در کتاب 

کوشند با توجه به فهم خود شده است، نویسندگان میکه در سه بخش تنظیمکتابهای دینی هستیم. در ایناسلامی با توجه به آموزه
الملل در سال دازند. این کتاب با ترجمۀ زاهد ویسی و باهمت شرکت چاپ و نشر بیناز آیات و روایات به تفسیر جایگاه زن بپر

 به چاپ دوم رسیده است. 1378
کتاب )المرأة بقلم المرأة(: )دراسة تحلیلیة نقدیة لتجربة نوال السعداوی؛ مع ملحق، المرأة التونسیه بعد )فرج بن رمضان( در

های حاکم بر های نوال را دربارۀ جریان)نوال سعداوی( و ارائه کلیاتی دربارۀ او، دیدگاه( پس از معرفی 1997قرن من التحدیث( )
 نماید.وضعیت زنان در تونس، تبیین و بررسی می
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(، مباحث فکری )نوال سعداوی( 1392ای تحت عنوان )سیمای زن در آثار نوال سعداوی( به قلم سیده زهرا دهقان )نامهپایان
صورت مختصر به جنبش زنان و سوسیالیسم، با عنوان گیرد و بهو جایگاه او در جامعۀ مصر موردمطالعه قرار میدر مورد مسئلۀ زن 

آید، پرداختن به جایگاه زن که از عنوانش برمینامۀ یادشده، چنانشده است، هدف در پایانهای آزادی زنان پرداختهشاخص
 درمجموع آثار )نوال سعداوی( است.

های نوال سعداوی و شهرنوش پارسی پور، بر مبنای نقد نامۀ خود تحت عنوان )بررسی تطبیقی رمانبارانی در پایانالبنین ام
( پس از ارائه تعاریف و مبانی نظری در پایان، به بررسی 1395فمینیستی )مطالعه موردی: مذاکرات طبیبة و سگ و زمستان بلند( )

 .کندمی نقد فمینیستی در آثار دو نویسنده بررسی
ای بانام )نوال السعداوي: دعوة جریئة لتحریر جسد المرأة العربیة من سلطتی: الرجل و المجتمع( نوشتۀ )لیلی الحر( که مقاله

( میلادی به چاپ رسیده است و دیدگاه های این نویسنده را دربارۀ وضعیت زنان در 1979در مجلۀ )قضایا عربیة( در دسامبر سال )
 دهد.های )المرأة و الجنس(، )الأنثی هی الأصل( و... موردبررسی قرار میکتاب جوامع اسلامی در

ای با عنوان )نوال سعداوی و گونۀ ادبی رمان نفت( به قلم ابراهیم محمدی و همکاران در مجلۀ )پژوهش ادبیات معاصر جهان(، مقاله
 ای از آن را تحت عنوان )رمان نفت( معرفی کنند.ان، گونهبر نظریه رمکوشند با تکیه( به چاپ رسیده است که نگارنده می1391)

 این از. شودنمی یافت باشد، پرداخته پردازیشخصیت منظر از «الدّم إنّه» رمان بررسی به که پژوهشی ایپیشینه حال، این با
 .گیرد قرار واکاوی مورد تحلیلی-توصیفی رویکردی با اثر، این در پردازیشخصیت هایشیوه تا شودمی تلاش پژوهش این در رو،

 مبانی نظری پژوهش. 4

 معرفی و خلاصۀ رمان إنهّ الدمّ. 4-1
در این برهه  قاهره  مردم اجتماعی و سیاسی رمان، مسائل این ( مصر است. در2011(انقلاب با رمان، مصادف این حوادث

گاه نویسندۀ زن یک کهاست. او« فؤاده» داستان اصلی است. شخصیت شدهمطرح  به را عمرش از سال است، چندین روشنفکر و آ
سعدیه،  و گذرانده است. فؤاده سیاسی هایزندان در تظاهرات در شرکت به خاطر« سعدیه» نام به اشخانه خدمتکار همراه

 را او و بیندمی بار نخستین برای را شاکر شود، پدرشمی سالههشت دالیا آورند. وقتیمی دنیا به زندان در را هنادی و دالیا دخترانشان
 و نا امید شخصیتی که رود. اومی طولانی هایمسافرت به و است سفر شناسد. شاکر، عاشقمی شانخانه عکس قاب روی از

 زندان در را عمرش از سال چندین سیاسی زندانی یک عنوانبه و تظاهرات در شرکت فؤاده، به خاطر همچون دارد، نیز خودباخته
 خطر به را سودجو دولتمردان و دولت منافع مسئله این که دهدمی انتشار روزنامه در را ملت و دولت گذراند. فؤاده، حقایقمی
 و رسدمی شهادت به و شدهزندانی أسعد جلال نام به مبارز ادامه، جوانی شود. درمی اخراج مجله از فؤاده  اندازد. در نتیجهمی

او را،  مرگ کمیلی، علت کوکب نام به نگاریروزنامه کند، امااعلام می تصادف را او مرگ قانونی، علت پزشکی و دولت مقامات
 تغییر را خود نظر و شود، رأیمی انجام او علیه که تهدیداتی علت به مدتی از نگار پسکند. این روزنامهمی اعلام شکنجه اثر در مرگ
شود؛ می رئیس فؤاده و کرده همکاری به دعوت فؤاده از و گرفته رتبه ترفیع کوکبدرنتیجه،کند. می اعلام تصادف را مرگ علت و داده

ها و کند. سپس نویسنده، گذری به گذشتۀ شخصیتمی فؤاده به دادن دستور به شروع اشطلبیجاه ارضای جهت در ازآنپس و
یابند که هر کدام های فرعی دیگری در متن رمان ظهور میدهد؛ در ادامه شخصیتحوادث مربوط به آنان زده و رمان را ادامه می



 
 
 

 1405 دوم،، شماره دوم دوره ،مطالعات نقدی تطبیقی در ادب عربی

 

302 

در چادری گرد هم های اصلی و فرعی آورند و در اثنای رمان شاهد هستیم که تمام شخصیتنقش مؤثری در بطن انقلاب پدید می
 آیند تا هرکدام در تعیین سرنوشت کشورشان سهیم باشند.می

 بررسی انواع شخصیت در رمان. 4-2

 را «شخصیت» عنصر ماهیت و جایگاه باید نخست آن، معنایی هایلایه ترعمیق درک و «الدّم إنّه» رمان روایی ساختار واکاوی برای
 وجود به را داستان خود گفتار یا اعمال با که هستند کسانی داستانی هایشخصیت». کرد تبیین شناسیداستان اصلی رکن عنوان به

 بانوان از یکی معرفی به چراکه کند،می ایفا مهمی و محوری نقش رمان این در شخصیت عنصر(. 162: 1373 شمیسا،) «آورندمی
 را نویسنده و داشته تأثیر فؤاده زندگی در ایگونهبه هرکدام که دیگری هایشخصیت داستان، روند سیر در. پردازدمی متعهد و برجسته

 حضورشان میزان و دارند را خود فردمنحصربه ویژگی هاشخصیت این از هرکدام. یابندمی ظهور اند،نموده یاری داستان پیشبرد در
 یا میانه در دیگر برخی و اندروایت همراه پایان تا آغاز از برخی که ایگونهبه کنند؛می ایفا داستان در که دارد نقشی به بستگی نیز

 درون به توانیممی ما رمان، در». شوندمی خارج روایت دایره از خود، کوتاه نقش ایفای از پس و شده وارد داستان انتهای
 شخصیت از را داستانی هایشخصیت که است امر همین درست کنیم؛ پیدا آنان احوال به کامل علم و بیاندازیم نظر هاشخصیت

 هاینقش توانندمی نمایش، شخصیت مثل درست رمان، هایشخصیت" و .(191: 1364 ایرانی،) «سازدمی متمایز ذاتا   واقعی
 پژوهش ادامه در نظری، مبانی این پرتو در(. 187: 1378 برونوف،" )کنند ایفا نویسرمان دست ساختۀ خیالی جهان در را گوناگونی

 .شد خواهد پرداخته او، پیرامون گرانکنش تا اصلی قهرمان از اثر، این هایشخصیت روایی کارکرد و وجودی ابعاد کالبدشکافی به

 شخصیت اصلی. 4-2-1
ها ها در بیشتر حوادث و درگیریگیرند؛ این شخصیتترین نقش را در داستان بر عهده میمهم»شخصیت اصلی در حقیقت، 

اصلی و عامل  ها گردانندهگیرند، این شخصیتخطر بیشتری قرار دارند و مورد هدف قرار می حضور مداوم دارند و طبیعتا  در معرض
شخصیتی است که در داستان خوب »در حقیقت منظور از شخصیت اصلی  .(125: 1392)گودرزی، « وحدت داستان هستند

« إنّه الدّم»شخصیت اصلی در رمان  .(51 :1362)سلیمانی، « شودتر توصیف میرد، و نیز دقیقپذیگسترش یافته، گاهی تحول می
 عبارت است از:

 . فؤاده4-2-1-1
آید. نویسنده با دقت و به زیبایی، فؤاده، شخصیت اصلی داستان است که حوادث داستان بر اساس شخصیت محوری او پدید می

ت که نیمی از پیرنگ داستان در ترین شخصیت داستان اسلحظات ناب زندگی این شخصیت مجاهد را توصیف کرده است. او مهم
برد و شده است. اعمال و گفتار این شخصیت است که داستان را پیش میجهت معرفی شخصیت او به خواننده به کار گرفته

شود. فؤاده، دارای شخصیتی و پرداخته می آید ساختهها و اتفاقات مهمی که در زندگی او پیش میشخصیت او در دل این کنش
گاه، مبارز و نویسنده است. هرچند نویسنده در این رمان ابعاد مختلفی از زندگی و رد است؛ او زنی تحصیلفمنحصربه کرده، آ

عنوان یک مبارز انقلابی خوبی به نمایش گذارد، شخصیت فؤاده بهکند؛ اما آنچه در پی آن است تا بهشخصیت او را روایت می
کنند. این جانبه در داستان، توجه بیشتر را به خود جلب میهای همهشخصیت» جانبه است؛است.  فؤاده دارای شخصیتی همه

« های رمان استها، متمایزتر از دیگر شخصیتهای فردی آنشوند. خصلتتر تشریح و تصویر میها با جزئیات مفصلشخصیت
 .(110:1377)میر صادقی، 

 های فردی. ویژگی4-2-1-2
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های شخصیتی فؤاده، علاقۀ گیری حوادث داستان است؛ ازجمله ویژگیو عامل وحدت در شکل فؤاده شخصیتی اصلی و ایستا دارد
او به نویسندگی، ادبیات و مطالعۀ متون ادبی است؛ که این خصوصیت از او فردی متمایز و روشنفکر در جامعۀ خودساخته است و 

که هنگام نوشتن ایگونهاست؛ علاقۀ او به نوشتن فراوان بود بهگیری شخصیت مبارز او دارد. فؤاده، تشنۀ نوشتن تأثیر زیادی در شکل
 شد:شد و در افکار و خیالاتش غرق میشد و از بند دنیا و مادیات رها میگویی وارد دنیای دیگری می

هي تكتب ت حواسها كلها و سمعها، كأنما تمو تغلق النافذة بإحکام. كل هذه الأصوات لم تعد تنيها بقطعٍ من القطن أو المطاط و كانت تسد أذ»
ا عرفته منذ الطفولة،...سة واحدة؟! شيءٌ غريب يحدث لها و إلا حا  «هي تكتب، يموت فيها كل شيء ليصحو شيء جديد لم تعرفه البتة، أو قديم جدًّ

 (.63:2017)السعداوی، 
کدام از این صداها را بندد. او دیگر هیچمیپوشاند و پنجره را محکم های پنبه یا لاستیک میهایش را با تکهگوش(: »)ترجمه

که در حال نوشتن است، اتفاق عجیبی برایش جز یک حس! هنگامیمیرد، بهحین نوشتن تمام حواسش میکه درگویی شنود،نمی
 «دانست...از کودکی می کهچیز بسیار قدیمیدانست، یامیرد تا چیز جدیدی در او بیدار شود که او هرگز نمیچیز در آن میافتد. همهمی

شود که دوستان، اعضای خانواده و حتی همکاران او ازجمله کوکب در ذهن خود از این جنبه از شخصیت فؤاده موجب می
 شخصیت فؤاده، یک قهرمان یا یک اسطوره بسازند و او را متفاوت از سایر مردم بدانند:

لك و كلامك و طريقتك و شخصيتك كلها توحي للناس بالبطولة، لا أفهمك يا  ماعرفش يا فؤادة، يمكن لم تقومي بعملٍ بطولي لكن شك»
 «و العالم كله في الجانب الآخر...كوكب، يمكن كلمة البطولة غلط يا فؤادة، قصدي إنك مختلفة عن كل الناس، كأنك تضعین نفسك في جانب 

 (.61)همان: 
ای انجام ندهی، اما چهرۀ تو، سخن تو، رفتار تو و شخصیت تو قهرمانانهدانم فؤاده، ممکن است تو هیچ کار نمی(: »)ترجمه

شوم کوکب، شاید کلمه قهرمانی اشتباه باشد فؤاده، منظورم این هایت نمیکند، متوجه حرفهمگی به مردم، یک قهرمان را الهام می
 «همۀ عالم را در طرف دیگر...ی و دهطرف قرار میکنی، انگار خودت را در یکاست که تو با همه مردم فرق می

گاه و دلسوز است. به ساله است، در تظاهرات میدان که دالیا که یک کودک هشتطوریفؤاده برای دخترش، دالیا، مادری آ
 ترینداند جنگیدن برای وطن بزرگکه میکند چونعنوان یک مادر هرگز او را از این کار منع نمیکند؛ اما فؤاده بهتحریر شرکت می

 تواند درس انسانیت را بیاموزد:ی مبارزه است که میومشق است، دالیا در مدرسهمدرسه و درس
-أنا باعمل شغل البيت وبعدين أنزل الميدان. - البيت؟ مین بيشتغل فيو -هنادي و حميدة.  هي في الخيمة مع-أخبار سعدية إيه يا داليا؟ »

 (.184 همان:) «الدراسة سهلة يا ماما-يا داليا؟ الدراسة و 
کارهای خانه را من_ کند؟کار میکسی در خانهچه خبر از سعدیه، دالیا؟ _او با هنادی و حمیده در چادر است. _چه(: »)ترجمه

 «_مامان درس خواندن آسان است. خوانی دالیا؟درس می_ روم.دهم و بعد به میدان میانجام می
کند. هزینه عمل جراحی جنین دخترش درمانده است، فؤاده از آنان دستگیری میکه سعدیه برای سقطبینیم هنگامیدر ادامه می

رود و سعدیه و هنادی را عضوی از خانوادۀ خود کند. با آنان به بیمارستان رفته و بارها به عیادت هنادی میرا پرداخت می« هنادی»
 خواند:می

المبلغ ده سلفة تحت الحساب، اعملي لها فرخة و شوربة خضار، لازم تاكل   خديات من الدوا ده لمدة تلات أيام و إديها قرص كل ست ساع»
 «ة ما تحمليش هم إحنا عيلة واحدةيا سعدي- كتر خیرك يا أستاذة ربنا يطول عمرك يا رب، أرد جمايلك دي كلها ازاي؟-كويس عشان تعوض الدم. 

 (.107)همان:
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دارو را به او بده. این مبلغ را فعلا بگیر، عجالتا، برایش سوپ مرغ به مدت سه روز هر شش ساعت یک قرص از این (: »)ترجمه
کند، چگونه _خیرببینی استاد، خداوند عمرت را طولانی داده باید خوب غذا بخورد.کن، برای خونی که ازدستو سبزیجات درست

 «یک خانواده هستیمگران نباش ما_سعدیه ن کنم؟همه لطفت را جبرانتوانم اینمی
تواند دروغ بنویسد و مردم خواهد و نمیشود. او نمیکارش تمامگو است. حتی اگر به قیمت اخراج ازفؤاده، فردی حقیقت

وجدان و ترسو نیست، او حقیقت کشورش را فریب دهد، او همانند سایر همکارانش و دولت و پزشکی قانونی بیمظلوم و ستمدیدۀ
 د، چراکه او زنی شجاع است:شوگوید حتی اگر به ضررش تمامرا می
النفاق طبيعي في الصحافة -كذب. إبداعٌ أو تجديد، معظمها نفاق و  أنا بصراحةٍ لا أحب الصحافة، لا أشعر فيها بأي متعة، الصحافة ليس فيها»
نفسي، عاوزة أكتب اللي في أعبر عن عاوزة -التجديد ممكن تطبيقهما في الصحافة، مش عارف إنتي عاوزة إيه؟ دة، اسمه ذكاء سياسي والإبداع و يا فؤا
 (.41)همان: «دماغي

کنم، هیچ خلاقیت و نوآوری در آید، هیچ لذتی را در آن احساس نمینگاری خوشم نمیراستش من از روزنامه(: »)ترجمه
سیاسی، گویند هوشمیآن نگاری طبیعی است، به_ریاکاری در روزنامه نگاری وجود ندارد، بیشتر آن ریا و دروغ است.روزنامه

کنم، خواهم خودم را بیانخواهید؟ _من میدانم شما چه میاستفاده است، من نمینگاری قابلخلاقیت و نوآوری در روزنامه 
 .«م آنچه در ذهنم هست را بنویسمخواهمی

رود و در زان و انقلابیون است، میکه مرکز تجمع مبار، فؤاده شخصیتی مبارز است. او هرروز به میدان تحریرإنهّ الدّمدر رمان 
 دهد:وطنانش شعار مرگ بر رژیم را سر میپای همکند و پا بهتظاهرات شرکت می

 «كان عندنا أهداف الثورة نفسها، حرية عدالة كرامة، لكن...و  يینفؤادة، مشينا في وسط الملاطبعا مشيت في أغلب التظاهرات أنا و »
 (.186-187)همان:

یم: ها نفر قدم زدیم و همان اهداف انقلاب را داشتها قدم زدیم، ما در میان میلیونالبته من و فؤاده در اکثر تظاهرات(: »)ترجمه
 «آزادی، عدالت و عزت، اما...

 . شخصیت یاری گر4-2-1-3
گرفته آن یاری که نویسنده در کنار شخصیت اصلی به تصویر کشیده و برای ترسیم چهرۀ قهرمان خود ازهاییازجمله شخصیت

 است، شخصیت شاکر است.

 . شاکر4-2-1-3-1
که دارای تحصیلات عالی است، قصد دارد استاد دانشگاه حقوق یا وزیر دادگستری و یا یک او شاکر همسر فؤاده و پدر دالیا است،

ناامید و ناکام دارد که فؤاده شاکر، شخصیتی  قاضی برجسته شود، اما او اکنون یک سردبیر ناشناس در صفحۀ سیاست داخلی است.
روح شده است، اما شاکر دراثنای رمان، خاطرات تلخ کودکی خود را به گونه سرد و بیکند به خاطر حضورش در زندان اینگمان می

 آورد:یاد می
 یروقت ذاته، كان يشعر بتأنيب الضميمارسهما في الا في الخفاء، أصب  يكره الكذب والخيانة و يخونهأمه و  اكتش  أنه يكذب عل  یناحتقر أباه ح»

 (.104 )همان: «ه ممن يقعون تحت سلطته...یر فيجلد نفسه أو غ
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کند، او را تحقیر کرد، و از دروغ و گوید و مخفیانه به او خیانت میوقتی متوجه شد که پدرش به مادرش دروغ می(: »)ترجمه
که تحت اختیار کرد و خود یا دیگرانی راداد. او احساس عذاب وجدان میخیانت متنفر گردید در حالی که خودش آنها را انجام می

 «زد...گرفتند شلاق میاو قرار می
ورزد؛ و از اینکه همسرش نسبت به او از محبوبیت و مقبولیت بیشتری برخوردار بوده، ر به شخصیت فؤاده حسادت میشاک

 پندارد:ناراضی است و در حقیقت خودش را در مقابل او حقیر و ناچیز می
وات و المؤتمرات تيجي باسمها و الناس يطلبوها في الحقيقة إن فؤادة كانت هي راجل البيت، هي الكاتبة المعروفة و أنا الكاتب المغمور، كل الدع»

 (.188 )همان: «تلفون و أنا ما فيش حد يطلبني...ال
ها و نامهکه فؤاده مرد خانه بود، او نویسنده سرشناس و من نویسنده ناشناخته بودم، همه دعوتحقیقت این است(: »)ترجمه

 «خواست...کس مرا نمید، اما هیچستنخوارا تلفنی میها به نام او بود و مردم اوهمایش
جنین دارد. فؤاده این مسئله را با شود و به خاطر اجبار مادرش، قصد سقطدر ادامه، هنادی بعد از تجاوز شاکر به او، باردار می

نکه خود مسبب گذارد اما شاکر باوجودایاش در مورد هنادی و مادرش سعدیه را با شاکر در میان میکند و نگرانیشاکر مطرح می
 دهد:وجدانی تمام به این مسئله اهمیتی نمیاصلی این مشکل و جنایت است با بی

وبنتي داليا والطفل اللي أنا خايفة عليك وعل  نفسي -  البلد كلها. أنا خاي  عل-غلبانة. حياة هنادي، أمها سعدية مسكينة و أنا خايفة عل  »
 (.90 )همان: «مش كفاية اللي حصل لنا- س.كل الناس تعبانة مش إحنا ب-جاي في السكة. 

_من برای تو،  ترسم._من برای کل کشور می من نگران سلامتی هنادی هستم، مادرش سعدیه، فقیر و درمانده است.(: »)ترجمه
 «برای ما افتاد کافی نیست_اتفاقی که  اند و فقط ما نیستیم._همۀ مردم خسته ترسم.آید، میآهن میخودم، دخترم دالیا و کودکی که به راه

کند بیند از هر فرصتی برای برتر و بالاتر جلوه دادن خودش استفاده میکه در مقابل فؤاده خود را کم، کوچک و ناچیز می شاکر
خودش را عامل ها روزنامهخواهد او مرد خانه به نظر بیاید و نه فؤاده، درگفتۀ خودش میتا در نظر بقیه نسبت به زنش بالاتر باشد و به

 خواهد همه بدانند اوست که فؤاده را طلاق داده نه بالعکس:کنند و میاصلی طلاق و جدایی از فؤاده معرفی می
أنا، أنا بعت لها ورقة  مین قال إن هي اللي قررت الانفصال؟ قرار الطلاق في إيد الرجل، كان قراري-ليه قررت فؤادة الانفصال عنك يا شاكر؟ »

 (.187)همان:  «ح  نشرت الخبر يا دكتورالطلاق والص
_چه کسی گفت که او بود که تصمیم به جدایی گرفت؟  گرفت از تو جدا شود، شاکر؟برای چه، فؤاده، تصمیم(: »)ترجمه

_چه  ها خبر را منتشر کردند، دکتر.تصمیم طلاق در دست مرد است، تصمیم من بود، من اوراق طلاق را برای او فرستادم و روزنامه
 «ها فرستاد، شاکر؟را به روزنامهکسی خبر 

 های فرعیشخصیت . 4-2-1-4
پردازد. برخی های فرعی نیز مینویسنده در این رمان افزون بر پرداختن و ترسیم شخصیت اصلی رمان به تصویر و طرح شخصیت

 شوند.صحنه خارج میشوند و پس از ایفای نقش خود از ای از داستان وارد میها درصحنهاز این شخصیت

 . سعدیه4-2-1-4-1
که مدتی را در زندان با یکدیگر گذراندند و دخترانشان هنادی و دالیا را در زندان به سعدیه دوست و خدمتکار خانۀ فؤاده است

 کند:های او را از زبان دالیا بیان میآوردند، نویسنده برای معرفی شخصیت سعدیه ویژگیدنیا
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صدرها لدى خروجها من السجن، خرجت معنا امرأة كانوا يسمونها سعدية القتَّالة، طويلة القامة سمراء البشرة تكاد تشبه أمي، حملتني أمي فوق »
ا صديقتان، أمي تنُاديها سعدية أمها تتحدَّثان كأنهمنت ألعب معها عل  الأسفلت، أمي و تناديني داليا، كجن ولدت ابنتها، أناديها هنادي و في الس
 (.22)همان:  «دي أمي الأستاذةوهي تنا

گفتند با ما بیرون آمد، اش حمل کرد، زنی که به او سعدیه قاتل، میمادرم هنگام خروج از زندان مرا روی سینه(: »)ترجمه
دالیا، من با او گوید گویم هنادی، او به من میپوست، تقریبا  شبیه به مادرم، دخترش را در زندان به دنیا آورد. من به او میقدبلند، سیاه

 کند؛که انگار باهم دوست هستند، مادرم او را سعدیه خطاب میزنندکردم، مادرم و مادرش جوری حرف میروی آسفالت بازی می
 «نامدو او مادرم را استاد، می

توسط شاکر  اش دخترش هنادی است کهداده و تنها داراییکشیده است که پسر و همسر خود را ازدستسعدیه نمونۀ زنی رنج
کند. سعدیه نیز به گوید تا اینکه سرانجام اعتراف میشود. هنادی به خاطر ترس از آبرویش چیزی به مادرش نمیاش تباه میزندگی

 دارد:برمی ترسد و دست از این کارخواهد او را بکشد اما از تنها شدن دخترش میدنبال انتقام از شاکر است و می
حياتها، زوجها الحشاش في الغرزة، ابنها المريض يموت بین ذراعَيْها، ابنتها تنزف في عملية الإجهاض، الطابور الطويل  تذكرت سعدية ما حدث في»

ها مع الدم مثل رءوس أمام الحنفية في الزقاق، مفاصل ظهرها تئنُّ فوق الأسفلت، تسري الكراهية من حلقها إلى عمودها الفقري، تمشي في عروق
 (.162ان: )هم «الدبابيس...

میرد، دخترش اش را به یاد آورد: شوهر معتاد او، در بستر بود، پسر بیمارش در آغوشش میسعدیه اتفاقات زندگی(: »)ترجمه
کنند، نفرت از که روی آسفالت ناله میهای کمرشکند، صف طویل جلوی شیر آب در کوچه، مفصلهنگام سقط خونریزی می

 «هایش جاری شد...ثل سنجاق در رگخونش میافت و باگسترش گلویش تا ستون فقراتش

 . هنادی4-2-1-4-2
اش را روی که زندگیاو ، های ستمدیده در دنیای واقعی استای از انسانهنادی دختر سعدیه است، او نیز همچون مادرش نمونه

کنند و برای کار به خانۀ فؤاده و شاکر آزادیِ مادرش در اتاقی در قبرستان زندگی میکند و بعد ازهای خونی زندان آغاز میآسفالت
شود؛ و میجنین اجبار مادرش مجبور به سقطگیرد؛ و بهکه تنها شانزده سال سن دارد مورد تجاوز شاکر قرار میروند. او درحالیمی

 گزیند. بعد از سقط دچار خونریزی شدید شده و در میدان تحریر که مرکز مبارزات انقلابیون است سکونت می
، أنا نهضت هنادي، فتاة طويلة القامة ممشوقة في عينيها بريق التحدي والثقة بالنفس، أنا أصبحت إنسانة قوية باعتمد عل  نفسي لتحقيق أحلامي»

 (.197)همان:  « والدم، الثورة نضجت من خلال دم شباهاا وشاباتها...نضجت من خلال الألم
بر خودم نفس دارد، من با تکیههنادی برخاست، دختری بلندقد و لاغراندام که در چشمانش برق سرکشی و اعتمادبه(: »)ترجمه

 «انقلاب با خون مردان و زنان جوان خود به بلوغ رسید.ام، من با درد و خون بالغ شدم، شدهبرای رسیدن به رؤیاهایم به فردی قوی تبدیل
دیگر به دنبال یافتن شود. هنادی به همراه زنان انقلابیکند، اما فردای روز عروسی او شهید میهنادی با جلال أسعد ازدواج می

 گذارد:جای میپروراند و برانقلابی می رود، اما دختریروند. سعدیه از دنیا میخواهی به پزشکی قانونی میاجساد عزیزانشان برای خون
الشباب والشابات موسيق  الثورة وأغانيها، أنشد الشعراء والشاعرات قصائد عن الحرية والعدالة أقام لهما الميدان حفلة زفاف عزف فيها »
 (.193)همان: «والكرامة

وزنان جوان موسیقی و سرودهای انقلاب را  ها جشن عروسی برگزار کرد که در آن مردانمیدان تحریر، برای آن(: »)ترجمه
 «د آزادی، عدالت و کرامت سرودندنواختند، شاعران مرد و زن، اشعاری در مور

 . دالیا4-2-1-4-3
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حضور پدرش شاکر را در کنار خودش احساس  که به همراه هنادی در زندان به دنیا آمده است. دالیادالیا، دختر فؤاده و شاکر است
که در آن خاطرات و احساسات خود را نسبت به نزدیکان و اتفاقات او محبتی دریافت نکرده. او دفترچه یادداشتی داردنکرده و از 
 نویسد:جامعه می

 في ینجميع المعلمو أبي والله أشطب بأصابع مرتجفة كلمة أنث ، سمعتها لأول مرةٍ من فم جدي، لفظها بطرف لسانه كأنما يبصق. كرهت جدي وكرهت »
 (.120-123)همان:  «درسة، كرهت جدتي أيضًا وأم رئوف وجميع النساء إلا أمي..الم

کرد که با انگشتان لرزان کلمه زن را خط زدم، اولین بار از دهان پدربزرگم شنیدم، با نوک زبانش طوری تلفظ می» ()ترجمه
بودم، من همچنین از مادربزرگم، أم رئوف و همه زنان کرد. من از پدرم و پدربزرگم و خدا و همۀ معلمان مدرسه، متنفر انگار تُف می

 «جز مادرم متنفر بودمبه
کراهت او از پدر و پدربزرگش شده و در همین مسئله موجبکه ارزشی برای زنان قائل نیست و فهمدسخنان پدربزرگش میاز

 که اقتضای دوران نوجوانی است:شودهایی میشود. درگذر روزها ذهن او درگیر پرسشاز پیش می اش به مادرش بیشمقابل علاقه
هل الله هو -هل أبي هو أبي؟ -هل يخفي أبي عن أمي شيئًا خارج البيت؟ -هل تفعل أمي مع أبي شيئًا سرياًّ في الليل؟ -دور في خيالي من أسئلة: ي»
 (.123)همان:  «رقني في النار لأنه خلقني أنث ؟هل يح-هل أباح لجدي خيانة جدتي؟ -الله؟ 

آیا پدرم بیرون از خانه چیزی را از _ دهند؟کاری مخفی انجام میمادر و پدرم در شب_ چرخد:سؤالاتی در ذهنم می(: »)ترجمه
آیا خیانت پدربزرگم به مادربزرگم جایز است؟ _آیا او مرا در _ آیا خدا، خدا است؟_ آیا پدرم، پدر من است؟_ کند؟مادرم پنهان می

 «عنوان یک زن آفریده است؟مرا بهآتش جهنم خواهد سوزاند، زیرا 

 . جلال أسعد4-2-1-4-4
است وی که مسئول صفحات مجازی در اینترنت است، جوانان را در  «إنهّ الدّم»های انقلابی در رمان جلال أسعد یکی از شخصیت

 کند:جریان انقلاب هدایت و رهبری می
تنظمهم، يكش  فيها المسكوت الإلكترونية التي توجه الشباب و  الثوار، كان هو الأدمن، مسئول الصفحةبني كان جلال أسعد شخصية معروفة »

استعداده والخريطة والفيلم، يتصل بالآخرين ويتفاعل معهم بسرعة ومهارة، يتحدث الجميع عن شجاعته و أسلوب بسيط مركز مباشر بالصورة عنه، ذو 
 (.193)همان:  «للتضحية من أجل الثورة...

شده در بین انقلابیون بود، او مالک و مسئول صفحه الکترونیکی بود که جوانان را های شناختهجلال أسعد، از چهره(: »)ترجمه
ها طور مستقیم بر روی تصاویر، نقشهکرد، سبکی ساده دارد و بهکرد و آنچه از آن پنهان است را آشکار میدهی میزمانهدایت و سا

ای ها تعامل دارد، همه از شجاعت و آمادگی او برکند و سریع و ماهرانه با آنکند، با دیگران ارتباط برقرار میها تمرکز میو فیلم
 «.گویندفداکاری برای انقلاب می

یه بحراوی4-2-1-4-5  . بدر
مداران مانع از نوشتن و نشر آثار او که به دنبال یافتن حقیقت و بیان آن است. درنتیجه سیاستای استبدریه بحراوی، زن نویسنده

ناحق کشورشان بهدرکه هاییخواهد مردم را از حوادث و خوندهد، او میکار خود ادامه میصورت پنهانی بهشوند، اما او بهمی
گاه کند، در حقیقت بدریه یکی دیگر از شخصیتریخته می های انقلابی رمان است که با همکاری فؤاده و سایر انقلابیون با شود آ

گاهی و هدایت مردم کشورش دارد:  شرکت در تظاهرات سعی در آ
فسنا، ننتزعها بأيدينا، الحرية والعدالة والكرامة تؤخذ ولا الثورة بأن العيون المشرئبة: نحن نحقق أهدافبدرية البحراوي يسري في الآذان و صوت »
 (.191)همان:  «تعط 



 
 
 

 1405 دوم،، شماره دوم دوره ،مطالعات نقدی تطبیقی در ادب عربی

 

308 

 
رسیم، با دست خودمان انداز است: ما خودمان به اهداف انقلاب میصدای بدریه بحراوی در گوش و چشم طنین(: »)ترجمه

 «شودنمیشود و داده ت گرفته میگیریم، آزادی، عدالت و عزها را میآن

 . کوکب4-2-1-4-6
داند جلال اسعد در اثر شکنجه شهید شده است، اما در اثر فشار کوکب، دوست و همکار فؤاده در مجله است. او با اینکه می

 کند:فریبی میمقامات بالا و به خاطر از دست ندادن شغلش، این حقیقت را کتمان کرده و عوام
به من يمنهم الكاتبة الصحفية المعروفة كوكب الكميلي، قالت إن المجني عليه تُوفييّ نتيجة تعذبأقوال الشهود و ة الطبيب الشرعي واجه مدير النياب»

 (.17 )همان:« ت أقوالها لاحقًا...یريّ لصحفية غقيبَل ثُ لَّة من ضباط البوليس داخل معسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر، لكن هذه الكاتبة ا
نگار معروف کوکب کمیلی، مواجه کرد. او ی، پزشک قانونی را با اظهارات شاهدان ازجمله روزنامهرئیس دادستان(: »)ترجمه

)کوکب کمیلی(، گفت: قربانی براثر شکنجه توسط گروهی از افسریان پلیس در داخل کمپ امنیتی مرکزی در جبل الأحمر جان 
 «ا  اظهارات خود را تغییر داد...نگار بعدباخت، اما این روزنامه

کند. این قدر در وجود کوکب رخنه کرده که در برابر میل به مبارزه و انقلاب او را وادار به سکوت میطلبی آنشهوت قدرت و جاه
پزشک دهد تا اینکه نزد روانقدر او را عذاب مییابد که کوکب دچار عذاب وجدان شده و این مسئله آنروند تا جایی ادامه می

کند. او درنهایت اخبار درست را در مورد مرگ جلال اسعد در روزنامه چاپ کرده و از دگی مصرف میرود و داروی ضدافسرمی
 گردد.دهد و به نزد مردم بازمیمنصبش استعفا می

 (.200-201)همان:  «، المهم عدم الاستمرار في الخطأكلنا بنغلط-أيوه. -ت أقوالك يا كوكب؟ یر عشان غ-»
 «اشتباه ادامه ندهیماست که به کنیم، مهم اینهمۀ ما اشتباه می_ _بله. تغییر دادی، کوکب؟ هایت راچرا حرف_(: »)ترجمه

 حمیده. 4-2-1-4-7
اش گیرد با فؤاده در مورد زندگیکتاب فؤاده تصمیم میکند. او پس از خواندنکار میکه فؤاده در آنای استحمیده ناشر مجله

 شود:نشیند بسیار متعجب میاو را می پذیرد و پای سخنانش میکند و از اینکه فؤاده درخواست صحبت
حكيت لها كل حاجة، عملت لي العملية في ساعة ونص ساعة، رفضت تاخد مني أي فلوس، خرجت من كنت حامل في شهرين، رحت عيادة دكتورة،»

، فرحت بيها زي ما فرحت بيكي هنا في المؤسسة. إنتي یرلوة لها قلبٌ كبعيادتها أجري في الشارع عاوزة أطیر من الفرح، حسيت أن الدنيا حلوة وفيها إنسانة ح
 (.66)همان:  «بتكتبي يا حميدة؟ ضحكت حميدة

چیز را به او گفتم، او در عرض یک ساعت و نیم من را عمل کرد، من دوماهه باردار بودم، به مطب دکتر رفتم و همه(: »)ترجمه
کردم کنم، احساسخواستم از خوشحالی پروازکلینیک او خارج شدم و در خیابان دویدم، میاما حاضر نشد از من پول بگیرد، از 

که اینجا با شما در موسسه آن وجود دارد، من با او خوشحال بودم، به همان اندازهدنیا زیباست و یک انسان خوب، با قلبی بزرگ در
 «نویسی حمیده؟ حمیده خندیدمی خوشحال هستم. تو

 جورج نیلسون .4-2-1-4-8
کند. پس است. فؤاده در نیویورک با او ملاقات می «تياحتلوا وال استر »جورج نیلسون استاد دانشگاه نیویورک و مالک صفحه اینترنتی 

آمریکاست. جورج نیلسون از استریت درکند. او یکی از تظاهرات کنندگان جنبش والاز مدتی جورج نیلسون به فؤاده ابزار علاقه می
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استریت در تظاهرات والواقع در میدان تحریر ببرد، اما پس از مدتی خبر شهادت او در «مة الأميخ»که او را به خواهدده میفؤا
 رسد:گوش فؤاده میشود و موضوع بهها پخش میروزنامه
احتلوا » المتظاهرين في حركة ینأربعة عشر جريًحا من ببينما كانت فؤادة تمر بعينيها عل  صفحة أخبار العالم، قرأت هذا الخبر: سقط ثلاثة قتل  و »

، في أثناء هجوم بوليس نيويورك عليهم أمس، أحد القتل  أستاذ بجامعة نيويورك اسمه جورج نلسون، حمله المتظاهرون بسرعةٍ إلى «وول ستريت
 «ب والطالبات في جامعات نيويوركوفاته يقودها الطلا اشتعلت التظاهرات بعدبسبب الدم الغزير الذي نزف منه و المستشف ، لكنه فارق الحياة 

 (.196)همان: 
گذشتۀ کرد، این خبر را خواند: در جریان حمله روزکه فؤاده، با چشمانش صفحۀ اخبار جهان را دنبال میهنگامی(: »)ترجمه

گذاشت، کشته و چهارده زخمی، بر جایسه « استریت را اشغال کنیدوال»پلیس نیویورک به مردم، در میان تظاهرکنندگان در جنبش 
سرعت او را به بیمارستان رساندند، اما به شدگان استاد دانشگاه نیویورک به نام جورج نیلسون بود، تظاهرکنندگان بهکشتهیکی از

های نیویورک گاهکه از دست داد، جان باخت، پس از مرگ او، تظاهراتی به رهبری دانشجویان دختر و پسر در دانشخون فراوانیدلیل
 «دآغاز ش

 . سوسو و حاج منصور4-2-1-4-9
برد؛ حاج هایی به نام سوسو و حاج منصور نام میبند شاکر سخن بگوید از شخصیتخواهد از زندانیان همکه فؤاده میهنگامی

دهندۀ اعتقادات خرافی نشانمنصور دارای عقاید خرافی و جاهلی در مورد گردش زمین به دور خورشید و بالعکس است. این مسئله 
 مردم محلی مصر است:

يضحك الكوافیر سوسو: مش الأرض فوق قرن وإن تعب من ثقلها حرك رأسه ونقلها إلى قرنه الثاني. و ؛  لأنه يحمل ینأن الله خلق للثور قرن»
 (.8)همان:  «منین؟...، معقول يا سوسو، امال الزلازل والبراكین والبرق والرعد بييجوا لا-معقول يا حاج منصور. 

کند و اگر از سنگینی آن خسته شد، خداوند گاو نر را با دوشاخ آفریده است؛ زیرا زمین را بر روی شاخ حمل می(: »)ترجمه
_نه منطقی  خندد: معقول نیست، حاج منصور.و سوسو آرایشگر می کند.دهد و آن را به شاخ دوم منتقل میسرش را حرکت می

 «آید؟ ...دوبرق و رعد از کجا میفشان و رعامکان زلزله و آتشاست، سوسو، پس 

 پردازی در رمانهای شخصیتروش . 4-2-2
 پردازی مستقیم. شخصیت4-2-2-1

 دسته دو به عموما   ها،شخصیت معرفی در راوی دخالت میزان اساس بر پردازیشخصیت هایشیوه شناسی،داستان مطالعات در
ها به شناخت ها و شنیدهپردازی مستقیم، خواننده از روی خواندهشخصیتدرروش » .شوندمی تقسیم غیرمستقیم و مستقیم

کند. راوی درروش مستقیم سازی، فرد موردنظر خود را معرفی میگویی و تعمیم دادن و تیپرسد و راوی با کلیاشخاص داستان می
نویسی امروز کند. این شیوه که معمولا  در داستانها را بیان میخصیتچیز خبر دارد و افکار و منش شدانای کلی است که از همه

توان گفت: تبیین ابعاد طورکلی میبه. (141: 1371)اخوت، « هجدهم و نوزدهم بسیار متداول بوددیگر جایگاهی ندارد در قرن 
دانای کل که خود نویسنده است  های داستان، اغلب با شیوۀ مستقیم و از زبان راویمختلف شخصیت فؤاده و سایر شخصیت

ها و های فردی، اجتماعی، خانوادگی، بیان افکار، اندیشهگیرد. سعداوی، از این شیوه برای به تصویر کشیدن ویژگیصورت می
ات کند. برای نمونه نویسنده با اشراف به اطلاعاتی که نسبت به قهرمان خود دارد، حتی از احساسها استفاده میاعتقادات شخصیت

گاه است و احساس شخصیت را نسبت به همسرش شاکر توصیف می  کند:درونی او نیز آ
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داوی، سع) «السجن يتراكم فيه الغضب المكبوت؟منذ زواجها به تنتابه لحظات غضب لم تكن تعرف مصدرها، كانت تقول لنفسها ربما »
2017 :105.) 

گفت: ممکن دانست، او با خود میاز زمان ازدواجش با او، لحظاتی از عصبانیت داشته است که منشأ آن را نمی(: »)ترجمه
 «خشم فروخورده را در او جمع کند؟است، زندان 

که نسبت به جورج های درونی فؤاده، از ندای ضمیر درونش در رابطه با احساس غریبیکشیدن حالتچنین با به تصویرهم
 دهد:دارد، خبر مینیلسون 
أخناتون، لم يكتش  العلم أقدم من الجدة معات، قبل آمون و  لها قرون استشعار منذ الطفولة، ورثتها عن جدةٍ بعيدة من جداتها القديمات،»

اك فئاتٌ هنالعمر ولا تنساهم و  يمكن توارثها عبر آلاف الأجيال، هناك فئات من البشر تلقاهم فؤادة مرةً واحدة فيصدرها، أو الجينات التي تكونها و م
 (.167)همان: «في خيالها بدون أن تعرف السبب...لا يبق  لهم في ذاكرتها أثر. جورج نلسون، بقي أخرى، تلقاهم أل  مرة و 

گاهی(: »)ترجمه  اش معات، قبل از آمونتر از جدههایی، دارد، آن را از جدّ خیلی دورش به ارث برده است. قدیماو از کودکی آ
توان آن را از طریق هزاران نسل به ارث برد، سازند، منبع آن را کشف نکرده است، میها را میهایی که آننزآخناتون، علم یا و 

های دیگری گروهکند وها را فراموش نمیکند. و آنها را ملاقات میبار در طول زندگی آنمردم وجود دارند که فؤاده، یکهایی از گروه
نیلسون ماند. بدون آنکه دلیل آن را بداند جورج ها در یادش، باقی نمیکنند، اما اثری از آنها ملاقات میزاران بار با آنهستند که ه

 «در تصوراتش باقی ماند...
ها به شیوه مستقیم و با دخالت های نویسنده در خصوص شخصیتشود نیمی از تصویرپردازیچنانکه در این رمان ملاحظه می

آن ها کمتر درکنشرود و حوادث ور قالب روایت پیش میکه حوادث اغلب دگیرد؛ این بدان سبب استنویسنده صورت میخود 
 پردازی وی دارد.شده است. زاویۀ دیدی که نویسنده برای روایت انتخاب کرده نیز تأثیر مستقیمی در نحوۀ شخصیتاستفاده

 پردازی غیرمستقیم.شخصیت4-2-2-1-1
 ها و گفتگوها توجه دارد.ها، ظاهر شخصیتها، عملکرد شخصیتپردازی غیرمستقیم به کنشدر شیوۀ شخصیت سعداوی

 کنش.4-2-2-1-2
کنندۀ دادخواهی و تأمل است. این موضوع بیانکوبد، قابلکه از شدت خشم مشتش را به زمین میمشاهدۀ عملکرد سعدیه هنگامی

 کشد:غیر مستقیم خشم وغم و اندوه یکی از شخصیت ها را به تصویر میستیزی است و نویسنده به شیوۀ ظلم
تخبط سعدية بيدها السمراء المشققة فوق الأسفلت، تخبط الأرض الصلبة بيدٍ أصلب من الأرض، تستمد القوة من صلابة الأسمنت تحتها في »

 (.163)همان:  «لايین التي تهت : يسقط الفساد والظلمالخيمة، من أصوات الم
کند، بر خورد میتر از زمینکوبد، زمین سخت با دستی سختاش را روی آسفالت میخوردهسعدیه دست سیاه و ترک(: »)ترجمه

 «گیردعدالتی، قدرت میدهند: مرگ بر فساد و بیها نفر که شعار میاز استحکام سیمان زیر خود در خیمه و از صداهای میلیون

 ظاهر .4-2-2-1-3
کند تا به بُعد دیگری از شخصیت او نهد به او کمک میاش پیش چشم مخاطب میاساس توصیفی که از شاکر و خانوادهنویسنده بر 

آورد که شاکر با بینی در شاکر از زمانی سخن به میان میدست یابد. برای مثال برای بیان حسادت، خودخواهی و علاقه به خودبزرگ
کند و نویسنده از این طریق تصویر ها را انکار میگرفته اما همۀ اینهایش الهامآثار او در نوشته شناسد و ازاینکه بدریه بحراوی را می

 سازد:روشن و دقیقی از شاکر در ذهن مخاطب خود می
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ردد بعض و فة الكبار شردت نظراته في الأفق البعيد مثل الفلاسالمرأة؟ مط شاكر عنقه إلى أعل  و سأله المحاور بمن تأثرت في أفكارك التحررية عن »
 (.184-185)همان:  «الأسماء إلا اسم بدرية البحراوي

کننده از او پرسید: چه کسی بر عقاید لیبرال شما در مورد زنان تأثیرگذاشته است؟ شاکر گردنش را به سمت مصاحبه(: »)ترجمه
 «تکرار کرد جز نام بدریه بحراویا هایی ربالا دراز کرد و نگاهش مانند فلاسفه بزرگ به افق دور افتاده بود و نام

 وگوگفت .4-2-2-1-4
ها به مخاطب صورت غیرمستقیم اطلاعاتی را در مورد شخصیتوگوها نیز بهنوال السعداوی تلاش کرده است تا در خلال گفت

برانگیزد. برای پنداری مخاطب را تر جلوه دهد و هم حس همذاتها را واقعیارائه دهد تا از این طریق هم پردازش شخصیت
دستان و زیردستان های فؤاده که کمک به تنگکه بین فؤاده و سعدیه جاری کرده است؛ یکی از ویژگیوگوی زیرمثال در گفت

 دهد:است را نشان می
 تروح منك ازاي يا سعدية؟ -»
 العملية نجحت و الحمد لّلّ و كلها يومین و تقوم بالسلامة، -
 كتر خیرك يا أستاذة ربنا يطول عمرك يا رب، أرد جمايلك دي كلها ازاي؟ -
 (.107)همان:  «ة ما تحمليش هم إحنا عيلة واحدةيا سعدي-

آمیز بود و فقط دو روز طول کشید و به خیر گذشت. عمل به لطف خدا موفقیت -حالت چطور است، سعدیه؟ -(: »)ترجمه
_سعدیه نگران نباش ما یک  همه لطفت را جبران کنم؟توانم اینطولانی کند، چگونه می_خیرببینی استاد، خداوند عمرت را 

 «خانواده هستیم

 گیری. نتیجه5

داده، ( مصر رخ2011، یک اثر سیاسی و اجتماعی است. در این رمان به بیان حوادث و وقایعی که در خلال انقلاب )«إنهّ الدّم»رمان 
کند، او حتی در این اثر نوال سعداوی یک نویسندۀ فمینیسم است و در همۀ آثارش از زن و حقوق زنان دفاع می شده است.پرداخته

 سخنامروزی مصر جامعه زنان های و محدودیت مشکلات، از زنانهنگاهی  با نیز نگاه فمینیستی خود را اظهار کرده است. نویسنده
های مرد در دارند. به همین خاطر بیشتر شخصیت حامی و سرپناهبه  و احتیاجاند شده تنهاجنگ  اثرر دکه آورد؛ زنانی می میان به

 لطیف و زنانه اصلی  نقش کنار در وهستندصبوری و ایثار  نماد که زمانی تر است؛هستند و حضور زنان پر رنگاین اثر، در سایه 
 را بر عهده حماسیو شجاعانه  اجتماعیهای و نقشحضورداشته آن  هایو سختی جنگدر  مردان پایپابهبودن، مادر مانند خود 
د های مختلف بیان و حالات افراها و موقعیتمکان طول که از دور همۀ وقایع را در؛ بنابراین راوی داستان، خود نویسنده استدارند

 کند، پس روایت داستان برون رویدادی است.را بازگو می
 آمده است:دستبهزیر  ، نتایجمذکور بررسی عناصر داستانکلی، از  طوربه
 و افکار و روحیات  باجامعه  گوناگون، نماینده اقشار اندشدهانتخاباز اهالی قاهره غالبا  داستان که های شخصیت

ظاهر،  ورفتار ازلحاظ  چه و ذهنی وروحی ازنظر چه  راخود  های داستانی، شخصیتهستند. نوال سعداویون گوناگعقاید 
 داستانهای کند. بیشتر شخصیتمیمعرفی  خواننده توصیفات مستقیم و غیرمستقیم بهوگوهای درونی و بیرونی و گفتطریق از 

 ، باعثخاصهای جایگاه و هاموقعیت ومختلف افراد در سنین  تنوع و زیادتعداد و  تندهس ایستاهایی شخصیتحاضر 
 ؛باشندجامعۀ انقلابی آن زمان، می مختلف اجتماعیهای گروهاز نمادی عنوان به هااز شخصیت کدام. هراست شدهداستان جذابیت 
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  طرفی اختیار دهد و یک راوی بی طرف است و کاملا  بیها، نظر نمیرفتارها و شخصیتنویسنده، درمورد خوبی یا بدی
 ؛سپاردها را به مخاطب مید شخصیتاست و قضاوت در مورکرده

است، وی همچنین از دیالوگ پردازی مستقیم و غیرمستقیم استفاده کردههای شخصیتنوال السعداوی در رمان إنّه الدّم از شیوه
 است.ها دیالوگ را بر مونولوگ ترجیح دادهاست اما در گفتگوی بین شخصیتگ بهره گرفتهو مونولو

 
 منابع
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The novel Inna Al-Dam, by Nawal Saadawi (born October 27, 1931 in Kafr Tahla 

and died March 21, 2021 in Cairo), is an Egyptian writer and psychiatrist; in this 

novel, she introduces the real events and developments of the Egyptian revolution 

(2011) using literary methods and tools. In different parts of the novel, the author 

has expressed the economic, cultural, political problems, popular misconceptions, 

and mental health and environmental problems of the Egyptian people . In this 

novel, Saadawi uses simple language and numerous main and secondary 

characters to present a vivid picture of the political and social situation of the 

Egyptian people in 2011. The events take place in Tahrir Square and in a tent, 

which is a symbol of the country of Egypt.The main character of the novel Inna 

al-Dam is Fouada, who has a unique personality; she is an educated, 

knowledgeable, militant woman, and writer.Given that the character element is 

one of the most important elements of the novel, the accurate and attractive 

characterization in the novel Inna al-Dam can be considered one of the prominent 

features of Nawal Saadawi's storytelling style. In the present study, the characters 

have been examined and analyzed using a descriptive-analytical method, in order 

to discover the hidden angles of the story and the author's main goal. Also, 

characterization in this novel is represented in two ways: direct and indirect. 
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